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 . دین و فرهنگ1 

 ای میان این دو وجود دارد؟چیست؟ و چه رابطه« فرهنگ»و « دین»تعریف 
ارائه گرديدده « دين»و « فرهنگ»از سوى جامعه شناسان و انديشمندان دينى تعاريف متعدّدى از دو واژه 

است كه نقل و بررسى هر يك از آنها و مقايسه بين دين و فرهنگ بر حسب هر يك از تعاريف، كارى بد  
تعريفى از فرهنگ توافد  كندي ، آور خواهد بود. از اين رو، ابتدا بايد بر سر تعريفى از دين و دشوار و ملال

 آنگاه وارد بخش دوّم پرسش فوق شوي .

  

 الف( تعریف دین

اندد تدا تعريدف كداملى از ديدن عرنده كنندد. هم ندين دانشمندان ديندى و بدوي ه مسدلمانان تدلاد كرده
ميدان اند كه ديدن ييسدت و جايگداه آن در شناسان نيز بحثها و تحقيقات فراوانى در اين باره داشتهجامعه

تدوان اى ديگر است كده نمىنهادهاى جامعه كدام است؟ آيا اساساً دين يك نهاد اجتماعى است و يا مقوله
 آن را به عنوان نهادى اجتماعى در نظر گرفت؟

به هر حال، ذكر اين مقدمه نرورتى ندارد، آن ه براى ما اهميّت دارد اين است كه مفهوم دين ح  تونيح 
هاى آن تبيين گردد تا بر اساس بود و نبود آنها، به حدّ ، يدا با دل بدودن ديندى لّفهداده شود و عناصر و مؤ

اى كه دين ح  را شامل شود و بر تمام اديان الهى كه در زمان حك  كني . بنابراين، در تعريف دين، به گونه
ت از اى اسدديدن ممموعده»اند صدادق باشدد، بايدد گفدت: اند و بعدها تحريف شددهخود اصالت داشته

كه در بخش باورها، اعتقداد بده يگدانگى خددا و « باورهاى قلبى، و رفتارهاى عملى متناسب با آن باورها
اصدول »يدا « اصول دين»صفات جمال و جلال او، اعتقاد به نبوّت و اعتقاد به معاد قرار دارد كه از آن به 

بدا باورهدا كده بدر حسدب اوامدر و  شود؛ و در بخش رفتارها نيز كليّه رفتارهاى متناسدبتعبير مى« عقايد
گيرد قرار دارد كه از اين بخش بده عندوان نواهى الهى و به منظور پرستش و بندگى خداى متعال انمام مى

 شود.ياد مى« فروع دين»
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اى اسلام عبارت است از ممموعده»توان گفت: ( مى1بنابراين، در تعريف اسلام به عنوان يگانه دين ح ،)
هاى عقلى و نقلى اسدت د و تكداليف ديندى كده از د كه برآمده از امور فطرى و استدلالاز باورهاى قلبى 

سوى خداى متعال بر پيامبر اسلام ،صلى الله عليه و اله، و به منظور تأمين سعادت دنيوى و اخروى بشدر 
رد در اين تكاليف تمامى امورى را كه به نحوى در سعادت دنيا و آخرت انسدان نقدش دا«. نازل شده است

 گيرد.بر مى

 اين تعريف از دين، و به وي ه دين اسلام، نزد مسلمانان تعريفى شناخته شده و مقبول است.

  

 ب( تعریف فرهنگ
اند كه پرداختن به تك تك آنهدا و بررسدى حدود پانصد معنا ذكر كرده« فرهنگ»جامعه شناسان براى واژه 

با دين بسى دشوار خواهد بود. ما در اينمدا سده گونده  نقاط قوّت و نعف هر يك از آن معانى و مقايسه آن
كشدي ، سد   رابطده شود د را پيش مىها شامل تعداد زيادى از تعاريف مىتعريف د كه هر يك از اين گونه

 دين با هر يك را بررسى خواهي  كرد.

ايدن سده، و در برخى تعاريف، فرهندگ در برگيرندده اعتقدادات، ارزشدها و اخدلاق و رفتارهداى متدأ ر از 
 اى ديگر ازشود. در گونههم نين آداب و رسوم و عرف يك جامعه معين تعريف مى

 
بايد گفت: همان گونه كه گذشت دين داراى دو بخش باورها و رفتارهاى متناسب « دين ح  بيش از يكى نيست». در يرايى اين كه 1

  تكوين را پُر كرده است؛ يعنى، براستى در عال  هستى خدايى يگانه با با آنهاست و باورها در حقيقت حكايت از واقعيّاتى دارد كه عال
اند و عالمى پ  از اين جهان، به نام آخرت، وجود ها، انبيايى كه حقيقتاً از سوى آن خدا مأموريّت هدايت بشر را يافتهينان وي گى

به تأييد فطرت و كتب آسمانى تحريف ناشده د از جمله هاى ژرف عقلانى در عال  هستى است كه دارند و اين امور همگى نتيمه كاود
 قرآن كري  د نيز رسيده است.

 

از سوى ديگر خداى متعال كه غرنش از خلقت انسان، به خيدر و كمدال رسديدن بشدر اسدت، احكدام و 
 اى ونع كرده است كه با انمام هر يك از آنها مصلحتى از مصالح انسان برآورده گدردد وتكاليف را به گونه
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و بدا « احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هسدتند»گامى در راه كمال انسانى برداشته شود، و به اصطلاح 
شود، و اين با غدر  تحريف و تغيير اين احكام بطور قطع راه رسيدن به آن مصالح و كمالات نيز بسته مى

 خداى متعال از خلقت در تضاد خواهد بود.

ردار از اين دو بخش آن ه  به دور از هر گونه تحريف باشد، دين حّ  خواهد از اين رو، دين مادام كه برخو
دهدد، پد  امكدان بود و يون اديان همگى از سوى خدا هستند و عال  را نيز واقعيّاتى يكسان تشكيل مى

 وجود دو دين حّ  در بستر زمان د كه در عين حال با ه  تنافى در همه يا برخى اجزاء داشته باشند د وجود
 ندارد.

شود و صرفاً ظواهر رفتارهدا، بددون در نظدر گدرفتن تعاريف، آداب و رسوم شالوده اصلى فرهنگ تلقّى مى
 گردد.هاى اعتقادى آن، به عنوان فرهنگ يك جامعه معرّفى مىپايه

 «دهدعاملى كه به زندگى انسان معنا و جهت مى»اى ديگر از تعاريف، فرهنگ به عنوان و بالأخره در پاره
 شود.شناخته مى

  

 ج( رابطه دین و فرهنگ

 گويي :پ  از شناخت سه نوع تعريف از فرهنگ، اينك مى

اى از باورهاى قلبى و رفتارهاى عملى متناسب با آن باورهدا د اگدر بدا دين د كه عبارت است از ممموعه
ايدن ديددگاه هد  شود؛ زيدرا فرهندگ در گونه نخست از تعاريف فوق مقايسه شود، جزء فرهنگ تلقّى مى

شامل باورهاى قلبى دينى و غير دينى و هد  شدامل رفتارهدا و اخدلاق و آداب و رسدوم ديندى و غيرديندى 
 شود.اى از آن تلقّى مىو زير ممموعه« فرهنگ»جزء « دين»است. از اين رو، 

ظدواهر رفتدار و آداب و امّا اگر دين را با گونه دوم از تعاريف مقايسه كني ، از آنما كه در اين نوع از تعاريف 
اى كه فقط در بخشى از شوند، رابطه دين با فرهنگ بسان دو ممموعهرسوم به عنوان فرهنگ شناخته مى

اعضا مشترك هستند قابل شناسايى است، و در اين ديدگاه نه دين كاملا جزء فرهنگ است و نه فرهندگ 
 باشد.اى از دين مىزير ممموعه
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ترين سخن در دهد، منطقىفرهنگ به عاملى كه به زندگى انسان معنا و جهت مىشايد بتوان گفت تعريف 
 باشد، امّا پيش از هر ييز بايد روشن كني  كه معنادار بودن زندگى انسان يعنى يه؟تعريف اين واژه مى

هداى شدكلى، رغ  برخدى تفاوتاگر برخى رفتارهاى انسان را با حيوانات مقايسه كني ، خواهي  ديد علدى
ماهيّت اين دو گونه رفتار يكى است. به عنوان نمونه: انسان و حيوان هر دو به هنگام گرسدنگى بده دنبدال 

رغ  جابمايى فيزيكدى و سدير كنند. امّا در عين حال، علىروند و خود را سير مىغذا و رفع گرسنگى مى
بار ارزشى مثبت يا منفدى  شود، ممكن است رفتار انسانشدن كه در انسان و حيوان بطور يكسان واقع مى

بيابد. مثلا اگر انسانى غذاى ديگرى را بدزدد و خود را با آن سير كند، عمل وى دزدى، غصدب و تمداوز 
 شود كه همگى بار ارزشى منفى دارد.به حقوق ديگران تلقّى مى

ند. بده هم نين در جامعه دينى يك سلسله از رفتارها وجود دارد كه داراى ارزد مثبدت و يدا منفدى هسدت
عنوان نمونه، غيبت كردن و روزه خدوارى در اسدلام داراى ارزد منفدى، و رازدارى و روزه گدرفتن داراى 

اند. نكته حائز اهميّت در اين ميان اين است كه يرا انسانها در جوامع دينى براى ييزهايى د ارزد مثبت
اندد. بده عبدارت زد مثبت يدا منفدى قايلدانند د ارعلاوه بر امورى كه ساير انسانها آنها را خوب يا بد مى

 بهتر، منشأ خوبى و بدى ييست؟

ترين مسدائل فلسدفى جهدان همدين سدؤال اسدت كده آيدا ارزشدها ناشدى از يكى از بزرگترين و جنمدالى
قراردادهاى اجتماعى است، يا برگرفته از امور واقعى و تكوينى است؟ آيا معنادارى امور ارزشى ناشدى از 

 كنند؟ناشى از واقعيّاتى كه عقل و وحى انسانها را به آنها راهنمايى مىقرارداد است يا 

سازد: فرهنگدى كده معندادارى ارزشدها را تدابع بديهى است كه اين دو نوع نگرد دو فرهنگ متفاوت مى
، متغيّدر و تدابع اميدال انسدانى «نسدبى»داند، و در نتيمه اخدلاق و امدور ارزشدى را قرارداد اجتماعى مى

د؛ و فرهنگى كه معنادارى ارزشدها را تدابع امدور واقعدىت مسدتقل از خوشدبمد و بدآمدد انسدانها شناسمى
داند. اين امور واقعى همان ييزهايى است كه متن عال  هستى را پر كرده است و بدا راهنمدايى عقدل و مى

 شود.وحى قابل شناسايى است و با تغيير ذائقه انسانها متحوّل نمى
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زندگى انسان برگرفته از نحوه نگرد انسان به جهان و انسان و يا بده تعبيدر ديگدر تدابع  بنابراين، معنادارى
، «نظدام عقيددتى»و « نظدام عقيددتى»بينى نيز به نوبه خدود اوست. جهان« شناسىبينى و انسانجهان»
 دهد.را شكل مى« نظام ارزشى»

انسانها نيدز در پرتدو ندوع نگدرد و نظدام  از  رفى يون افعال اختيارى انسان تابع اراده او هستند و اراده
گيرد؛ رفتارهاى انسان نيز تابعى از نظام ارزشدى مدورد قبدول او خواهندد ارزشى مورد قبول آنها شكل مى

 بود.

يكيده سخن آن كه معنادارى زندگى انسان در گرو انمام اعمال و رفتارهايى است كه در ياريوب نظدام 
گيدرد؛ و يدون مطداب  ى باورها و نظام عقيددتى آن جامعده انمدام مىارزشى وي ه يك جامعه، و در راستا

بينى ح  و به تبع آن تنها نظام عقيدتى و ارزشى صحيح دين اسدلام اسدت، مدا بينش اسلامى، تنها جهان
داني . از ايدن رو، فرهندگ در گونده مدى« دين»مسلمانان عامل معنادارى و جهت دهنده زندگى انسان را 

 يابد.پيش گفته بر دين انطباق مىسوّم از تعاريف 

مگر آن كه اجزاى تشكيل دهنده فرهنگ را كمتدر از اجدزاى تشدكيل دهندده ديدن بدداني ، مدثلا اجدزاى 
رفاً نظام ارزشى و رفتارهاى موجود در جامعه دينى بداني  كده در ايدن صدورت فرهندگ زيدر  فرهنگ را صت

 ممموعه و تابعى از دين خواهد بود.

رف ارزشهاى ديندى كه گاهى ارزشها در كشورى كه داراى جامعه دينى است، فربهناگفته نگذاري   تر از صت
شوند، در اين صورت دو گونه ارزد خواهي  داشت: گونه اول ارزشهاى  ابت و غير قابل تغيير تعريف مى

گيرندد، گونده دوم ارزشدهاى ناشدى از آداب و رسدوم و قراردادهدداى كده از باورهداى ديندى سريشدمه مى
اجتماعى كه قابل تغيير و عو  شدن هسدتند. امّدا پرواندح اسدت كده تغييدر در دسدته دوّم گزنددى بده 

 اند.رساند؛ يرا كه اساساً از دو خاستگاه متفاوت نشأت گرفتهارزشهاى  ابت و غيرقابل تغيير نمى

 

 

 


